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Abstract:
Legitimacy of the Council as a rational and necessary principle 
is accepted by all experts. In the meantime, the serious question 
is whether the theory resulting from the consultation is binding 
and its implementation is obligatory on the ruler or on the Um-
mah. Or that consultation is not binding and is done only to get 
to know people's opinion and please their hearts. Some people 
believe that since there is no firm content in the Qur'an, it is not 
possible to rule on the validity of the consultation results. In the 
meantime, what has added to the disagreement of commenta-
tors regarding the scope of Shura is the explanation of the word 
"order" in verse 38 of Shura and 159 of Al-Imran. However, by 
examining the appearance of verses referring to the four areas 
of consultation in the Qur'an, consultation is not considered as a 
matter of guidance and moral advice. Also, by distinguishing the 
scope of consultation, we find that consultation is permissible 
only in matters that do not have a binding ruling in religion. As 
the Prophet (pbuh) consulted with the people in non-essential 
matters to promote the culture of participation and taught the 
people the necessity of it in a way, based on the verse regard-
ing the governmental sphere. On the other hand, they were not 
required to consult in matters of classification and specific and 
unchangeable rulings, whether in the decision-making or the de-
cision-making stage.
Key words: consultation, scope of consultation, ruling on con-
sultation, areas of consultation in the Qur'an, critical analysis
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مونا امانی پور1

چکیده
مشــروعیت شــورا بــه عنــوان یــک اصل عقلایــی و ضــروری مــورد پذیرش 
تمامی صاحب نظران اســت. در این میان، پرســش جدی آن اســت که آیا 
کم یا بر امت  نظریــه حاصــل از مشــورت تعهدآور بــوده  و عمل به آن بــر حا
واجب  اســت؟ یا این که مشــورت الزام آور نیســت و تنها برای آشــنا شدن با 
نظر مردم و خشنود کردن دل آن ها صورت می پذیرد. برخی بر این باورند 
از آنجا که در قرآن مضمون قاطع و محکمی وجود ندارد، نمی توان بر لازم 
الاجــرا بودن نتایج مشــورت حکــم کرد. در این میان، آنچــه بیش از پیش 
بر اختلاف مفسّــران در زمینه محدوده شورا افزوده است تبیین واژه »امر« 
در آیــه 38 شــورا و 159 آل عمــران اســت. حال آنکــه با بررســی ظهور آیات 
ناظــر بــه ســاحت های چهارگانۀ مشــورت در قــرآن پی می بریم، مشــورت، 
امری ارشــادی و به مثابۀ توصیه اخلاقی و مســتحب محســوب نمی شود. 
همچنیــن بــا تفکیــک محــدودۀ مشــورت درمی یابیم که مشــورت فقط در 
اموری جایز است که حکم الزام آوری در دین وجود ندارد. چنان که پیامبر 
)ص( بــر پایــه آیــۀ ناظر به ســاحت حکومتی، در امور غیــر تنصیصی برای 
ترویج فرهنگ مشــارکت با مردم مشــورت نموده و ضرورت آن را به نوعی 
بــه مردم تعلیم داده اســت. در مقابــل، در امور تنصیصی و احکام خاص و 
تغییرناپذیر چه در مرحله تصمیم ســازی و چــه مرحله تصمیم گیری، ملزم 

به مشورت نبوده اند.
گســترۀ مشــورت، حکــم مشــورت، ســاحت های  کلیــد واژگان: مشــورت، 

مشورت در قرآن، تحلیل انتقادی.
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مقدمه
مسأله شورا یکی از دقیق ترین و در عین حال بحث انگیزترین موضوعاتی است که 
پیوند تنگاتنگی با برخی از مهم ترین مسائل، از قبیل: امامت، حکومت و رهبری، 
کثریــت، دموکراســی و ... دارد. هرچنــد اصل قانون شــورا، امروزه به  قانونگــذاری، ا
عنــوان یکی از پایه های اصلی حکومت داری در ســطح دنیا، به ویژه جهان اســلام 
ح اســت، امّا گســتره و چگونگی به کارگیری آن، نیازمند کاوش بیشــتری است.  مطر
در ایــن میــان در آیات قرآن، ســیاق کلام به صورتی اســت که شــورا بــه عنوان یک 
برنامــۀ مســتمر در همــۀ کارها، نــه تنها در یــک کار زودگذر و موقّت، بــرای مؤمنان 
ح اســت.)ر.ک: ســید بــن قطــب، 1408ق، ج5، ص3165؛ مــکارم شــیرازی و  مطــر

همکاران، 1374، ج2، ص642-641(
اندیشــمندان اســلامی از دیرزمان دربارۀ حکم شــرعی شــورا و مشــورت اختلاف نظر 
کثر  داشته اند. در این میان گروهی، دیدگاه استحباب و مطلوبیت مشورت را باور ا
اندیشــمندان متقــدم و در مقابــل، نظریه وجوب و الزامی بودن شــورا را نظر بیشــتر 
صاحب نظران معاصر دانســته اند. مطابق چنین نگرشــی، فردی بودن حکومت ها 
ح دیدگاه  و عــدم شــکل گیری حکومت هــای مردمــی در دوران گذشــته نتیجه طــر
اســتحباب می باشــد. چنان که اقبــال عمومی به نظام های سیاســی مردمی در پی 
تحولات سیاســی اجتماعی در دوران معاصر موجب پذیرش وجوب و الزامی بودن 
مشــورت اســت.)میراحمدی، 1386، ص312-313( با مطالعــه در افکار متقدمان 
و معاصــران درمی یابیــم کــه حکــم بــه اســتحباب و وجــوب مشــورت، منحصــر به 
دیدگاهی خاص نبوده و هر یک از صاحب نظران خواه از گذشتگان یا از معاصران 

قائل به استحباب یا وجوب بوده اند.
کمی  کم غیــر معصوم و حا به طــور کلی، ضرورت سیاســی حکــم می کند که برای  حا
کــه در دولــت  غیر اســلامی حکومــت می کند نیز قایل به  وجوب مشــورت باشــیم تا 
کم و حذف  مردم و جامعه مردمی از صحنه سیاست  تضمین هایی که از استبداد حا
 جلوگیــری می کنــد، تامین شــود. افزون براین، تاریخ نیز به مــا این درس را می دهد 
کم  کــه  نظریــه عدم وجوب مشــورت همان چیزی  اســت که راه را برای اســتبداد حا
در دولــت  اســلامی بــاز کرده اســت. از این روســت که برخــی از این اندیشــمندان با 
بهره گیری از قرآن و برخی دیگر با بهره گیری از عقل به اثبات این امر پرداخته اند. 
ایــن امــر در میان برخی اندیشــمندان معاصر شــیعی نیز مورد توجــه و پذیرش قرار 
گرفته است. برای نمونه، آیت الله نائینی، پس از آنکه وجوب مشورت را با مراجعه 
بــه آیه "وشــاورهم فــی الامر” اثبات می کند، با تمســک به ســیره پیامبــر )صلی الله 
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ل می کند.)نائینی، 1361، ص83( علیه وآله( بر الزام آور بودن شورا استدلا
کثریت در فرایند شــورا، در چارچوب نظریه ولایت  دیــدگاه وجوب و الزام آوری رأی ا
ل هایی عمدتاً عقلی از سوی  عامه فقیه نیز مورد توجه قرارگرفته اســت و با اســتدلا
برخــی از طرفــداران ایــن نظریــه مــورد پذیرش قــرار گرفته اســت. امــام خمینی، به 
عنوان مهم ترین نظریه پرداز ولایت عام فقیه نیز تعیین کنندگی رأی و نظر مردم را 
پذیرفته، از طریق ساز وکار شوراهای مردمی درصدد تحقق آن برمی آید.)خمینی، 

1369، ج 6، ص107(
در این پژوهش برآنیم بر پایۀ آیات قرآن محدودۀ شــورا را با توجه به ســاحت های 
گون آن مورد بررســی قرار دهیم تا در پایان حکم اخلاقی یا الزام آور آن را برای  گونا

اشخاص مختلف استخراج کنیم.

1. تفکیک محدوده مشورت
از امور مورد اختلاف صاحب نظران در زمینه شورا، تبیین محدوده و قلمرو مشورت 
اســت. مفسّــران نیــز ایــن مســأله را ذیــل واژه »امــر« در آیــات مشــورت )وشــاورهم 
فی الامــر؛ وامرهــم شــوری بینهم( مورد بحــث قرار داده اند. ســوال اساســی در این 
زمینــه آن اســت کــه آیــا مقصود از »امــر« همه امور اجتمــاع از دین و دنیا اســت؟ یا 
اینکــه مقصــود از آن امــوری از ایــن دو مجال باشــد که دســتوری از جانب خداوند 
درباره آنها نرسیده باشد؟ یا اینکه مقصود از آن فقط امور دنیا است؟ یا امور خاصی 
از امور دنیاســت؟ این جایگاهها کدام اســت؟ دانشــمندان درباره آن چه گفته اند؟ 
امــروزه ایــن جایگاه های مشــورت کدام اســت؟ و اصولا چه کارهایــی را می توان در 

حوزهء مشاوره و مشورت قرار داد؟

1ـ1. مشورت در امور تنصیصی
امور تنصیصی شــامل دو دســته می شــود: نخســت: اموری که درباره آنهــا, وحی با 
دلالت قطعی, حکم را بیان کند. دوم: اموری که درباره آنها قرآن نازل نشده است 
ولــی خداونــد دربــاره آنهــا دســتوری و فرمانی را بــه پیامبر )ص( وحی کرده اســت. 
کم  چنان که از پیامبر )ص( نقل شده است که: »أَلََّا إِنِِّیّ قَدْ أُوتِِیتُ الْقُرآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ«.)حا

نیشابوری، 1420ق، ج1، ص109(
شیعه و اهل سنت به اتفاق بر این باورند که جایگاهی برای مشورت در این گونه 

امور نیست.)ر.ک: صدیق عبدالعظیم، 1414ق، ص80-79(
بــا توجــه بــه این که در اســلام اختیــار تشــریع قانون بــه خداوند اختصــاص یافته و 
پــروردگار تنهــا مرجع  قانونگذاری شــناخته شــده اســت. همچنین هــر قانونی که از 
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ع به ما نرســد فاقــد اعتبار بــوده و آن را نمی توان به مورد اجرا گذاشــت.  طریــق شــر
از ایــن روی هیــچ کس در عرض پــروردگار و بدون توجه به فرمان او، حق تقنین و 
قانون گذاری ندارد و وضع قوانین اســلامی و یا نفی آن توســط شورا، خلاف ضرورت 

اسلام است. با توجه به چنین نکته ای درمی یابیم که:
در زمینه دستورات و احکام خاص و تغییرناپذیری که از ناحیه خدا و پیامبر )ص( 
به مردم  ابلاغ می شــود، مردم می بایســت تســلیم شــوند و جای اظهار نظر و رأی و 
شــور و مشــاوره نمی باشــد چون نظر دادن در ایــن موارد از قبیل اجتهــاد در مقابل 
نص به حســاب می آید. چنان که نقل شــده است هیچ گاه پیامبر )ص( در تکالیف 
و وظایفی که به وســیله وحی مشــخص می شــد با کسی مشــورت نمی کرد، بلکه  آن 
گر همگان هم مخالف بودند ایشــان به  حکــم الهــی را برای مردم بیان می نمود و ا
تنهایی  مقاومت می کردند.)ر.ک: داراب کلایی، 1369، قســمت دوم، ص123-125( آیاتی 

از قرآن کریم به صراحت بر این امر اشاره دارند مانند:
ةُ مِــنْ أَمْرِهُِمْ وَمَنْ  یَرَ لْخِ مُ ا ُ وَرَسُــولُهُ أَمْــرًا أَنْ یَكُونَ لََهُ  »وَمَــا كَانَ لِِمؤُْمِنٍ وَلََّا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الَلَّهّ
َ وَرَسُــولَهُ فَقَدْ ضَــلَّ ضَلًَالًَّا مُبِینًا؛ هیچ مرد و زن بــا ایمانی حق ندارد هنگامی  یَعْــصِ الَلَّهّ
کــه خــدا و پیامبــرش امری را لازم بدانند، اختیاری داشــته باشــد و هر کس از خدا و 

رسولش نافرمانی کند به گمراهی آشکاری دچار شده  است.«)احزاب/36( 
لِیمٌ؛ پس 

َ
وْ یصِیبَهُمْ عَذَابٌ أ

َ
ن تُصِیبَهُــمْ فِتْنَة أ

َ
مْرِهِ أ

َ
ذِیــنَ یخَالِفُونَ عَنْ أ

َ
)فَلْیحْــذَرِ الّ

آنــان کــه فرمان او را مخالفــت می کنند، باید بترســند از اینکه فتنه ای دامنشــان را 
ک به آنها برسد(.)نور/63( بگیرد یا عذابی دردنا

سُــولَ وَأُوْلِِی الَْأمْــرِ مِنكُــمْ؛ از خــدا و پیامبــر و صاحبــان امــر  »أَطِیعُــواْ الّلَّهَ وَأَطِیعُــواْ الرَّ
اطاعت کنید«.)نساء/59(

ــیُِّ أَوْلَِیٰ بِالِْمؤُْمِنِــیَن مِنْ أَنْفُسِــهِمْ؛ پیامبر از خــود مؤمنان به آنها  و نیــز بــه حکم آیه: »النَّ
سزاوارتر است«)احزاب/6( نظر پیامبر بر نظر مردم مقدم  خواهد بود.

در نهج البلاغه جمله ای از امیر المؤمنین )علیه السّلام( نقل شده است که خطاب 
به طلحه و زبیر می فرمایند:

ــونِِّی إِلَیْهَــا وَ  كُــمْ دَعَوْتُُمُ لًَافَــةِ رَغْبَــةٌ وَ لََّا فِى الْوِلََّایَــةِ إِرْبَــةٌ، وَ لَكِنَّ لْخِ ِ مَــا كَانَــتْ لِِی فِى ا »وَ اللَّهَّ
بَعْتُهُ  ِ وَ مَا وَضَعَ لَنَا وَ أَمَرَنَا بِالْحُكْمِ بِهِ فَاتَّ ا أَفْضَتْ إِلَِیَّ نَظَرْتُ إِلَِی كِتَابِ اللَّهَّ لْتُمُونِِّی عَلَیْهَــا، فَلَمَّ حََمَ
ــهُ، فَمَْ أَحْتَــجْ فِى ذَلِكَ إِلَِی رَأْیِكُمَــا وَ لََّا رَأْىِ  یُِّ )صلى اللَّه علیــه وآله( فَاقْتَدَیْْتُ وَ مَــا اسْــنََّ النَّ
كُمَــا، وَ لََّا وَقَعَ حُــكَْمٌ جَهِلْتُهُ فَأَسْتَشِــیَركُمَا وَ إِخْوَانِِّی مِنَ الِْمسُْــلِمِیَن، وَ لَوْ كَانَ ذَلِــكَ لََمْ أَرْغَبْ  غَیْرِ

كُمَا«.)نهج البلاغه، خطبه205( عَنْكُمَا وَ لََّا عَنْ غَیْرِ
بــه خدا ســوگند مــن به خلافت رغبت و نیازی نداشــتم، ولی شــما مرا به ســوی آن 
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فراخواندیــد و بــار آن را بــر دوشــم نهادیــد و آن گاه کــه زمــام حکومــت را بــه دســت 
گرفتم، به کتاب خدا و قانونی که برای ما مقرّر داشته و ما را به آن فرمان داده و به 
آنچه پیامبر )صلّی الله علیه وآله( ســنّت قرار داده، نگریستم و از آن پیروی کردم. 
من در این باره به نظر شــما و نظر دیگران نیازی نداشــتم و حادثه ای روی نداده 
گر چنین بود،  که حکم آن را ندانم تا مشورت شما و برادران مسلمانم را بخواهم و ا

از شما و از دیگران روی برنمی تافتم.
كُمَا وَ لََّا وَقَعَ حُكَْمٌ جَهِلْتُهُ  جمــلات پایانی امام )فَمَْ أَحْتَجْ فِى ذَلِكَ إِلَِی رَأْیِكُمَــا وَ لََّا رَأْىِ غَیْرِ
فَأَسْتَشِــیَركُمَا( می تواند ســؤال بر انگیز باشــد. امیر المؤمنین )علیه السّــلام( مشــورت 
کردن با زیردستان و همراهان را نفی می کنند. با کمی دقّت در می یابیم که منظور 
امام در این  جا احکام شــرعی اســت و می فرمایند، هیچ حکم شرعی نیست که من 
گاه باشم و لازم باشد که از شخص دیگری بپرسم. روشن است که  نسبت به آن ناآ
گاه ترین فرد نسبت به احکام شرعی حتی مطابق با نظرات  حضرت در دورۀ خود  آ

اهل سنّت بودند و به همین دلیل فرموده اند که نیازی به مشورت ندارم.
البتــه ایشــان در انتهــا می فرمایند: »ولو كان ذلــك، لَم أرغب عنكمــا، ولَّا عن غیركما« 
حــرف »لــو« در ایــن جملــه، امتناعیه اســت؛ بنا براین ســخن حضرت بــه این معنا 
گر نیازی  اســت که من هیچ گاه نیاز نخواهم داشــت که از شــما ســؤال کنم، البته ا

بود سؤال می کردم.

1ـ2. مشورت در غیر امور تنصیصی
مراد از امور غیر تنصیصی یا اموری اســت که درباره آنها وحی نازل نشــده و یا امور 
دنیایی اســت که با اختلاف جامعه ها، شــرایط و زمان ها تغییر می کند. دانشمندان 
متقــدم و معاصــر در تبییــن این امور اختلاف نظر دارند. عده ای معتقدند مشــورت 
در همــه امــوری که وحــی درباره آنها نازل نشــده جاری اســت. ابن تیمیــه، آمدی، 
ک و دیگران بر ایــن عقیده اند. برخــی نیز بر این  زمخشــری، حســن بصری، ضحــا
باورنــد کــه تنها در امور جنگ مشــورت جاری اســت.1 ایــن دیدگاه از قتــاده از ربیع 

و ابن اسحاق نقل شده است.)ر.ک: صدیق عبدالعظیم، 1414ق، ص82-81(
بنابرایــن کاربــرد قانــون شــورا از نظر اســلام در جایی اســت کــه در آن مــورد، حکم 
روشنی از نصّ قرآنی و یا تفصیلی نبوی وجود نداشته باشد. قلمرو چنین اموری را 

1. چنان که نقل شــده اســت: معمولا پیامبر )صلی الله علیه و آله( در امور مربوط به مصالح جنگی مشــورت 
می کرد و نمونه هایی از آن در احادیث وارد شــده اســت ولی در مورد احکام با آنان مشــورت نمی نمود. زیرا 
همــهء احــکام اعــمّ از واجب و مســتحب و مبــاح و مکروه و حرام از جانــب خدا نازل  می شــوند. )ابن عربی، 

1408ق، ج4، ص1656(
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در حوادث و موضوعاتی می توان مشــاهده کرد که در صحنه اجتماعی مســلمانان 
بوجــود آمــده و خداونــد آن را بر عهده مردم قرار داده اســت. بــه همین جهت نقل 
شــده اســت که »هر گاه دســتور و فرمانی از ناحیه پیامبر )ص( می رسید مسلمانان 
ابتــدا می پرســیدند کــه ایــن حکــم از ناحیه خداوند اســت تــا غیر قابل تغییر باشــد 
و یــا اینکــه خداونــد بــزرگ آن را به عهــده مردم گــذارده تا از طریــق همفکری آن را 
حــل کننــد که در صورت دوّم  این حق را به خــود می دادند که درباره آن اظهار نظر 

نمایند«.)داراب کلایی، 1369، قسمت دوم، ص126(
بنابراین می توان گفت طبق بینش اسلامی، مشورت فقط در اموری جایز است که 
حکــم الــزام آوری در دین ندارند. چنان کــه علامه طباطبایی درباره آن می نویســد: 
»روایات زیادی در مورد مشــورت وجود دارد، اما مورد مشــورت آن جایی اســت که 
مشــورت کننــده در انجــام و تــرک آن مورد مجاز باشــد؛ ولــی در مورد احــکام ثابت 
الهــی، جایــی برای مشــورت وجــود ندارد؛ کمــا این که هیــچ احدی حــق تغییر این 

احکام را ندارد«.)طباطبایی، بی تا، ج4، ص70( 
کرم )ص(  اختلاف عمیق شیعه و اهل سنت در این زمینه بحث جانشینی پیامبر ا
می باشد. برخلاف دیدگاه اهل سنت که معتقدند: »اصحاب رسول خدا )ص( پس 
از رحلــت آن حضــرت در مــورد احــکام به مشــورت  می پرداختند و اولین مســأله ای 
که مورد مشــورت قرار گرفت خلافت بود؛ زیرا رســول خدا درباره آن چیزی نفرموده 
بودند«.)قرطبــی، 1416ق، ج8، ص5857( از نظر شــیعه، خلافت -حتی بصورت 
کرم )ص( نیز بر اساس  تعیین و نصب اشــخاص- امری اســت  تنصیصی و پیامبر ا

نصوص وارده جانشینان خود را مشخص ساخته است .
البته باید یادآور شد از دیگر مواردی که در محدوده شور و مشورت قرار دارد عبارت 
اســت از تطبیق احکام  کلّی بر موارد جزئی که پس از کشــف مصادیق و شناســایی 
موضوعات می توان آن را به صورت قانون اساســی و یا قانون عادی و یا مصوّبات 
و آیین نامه ها شــکل داد. همچنین باید توجه نمود که مشــورت در احکام شــرعی 
نیز می تواند صورت پذیرد؛ اما این مشــورت در اصل حکم نیســت، بلکه مصادیق 
بیرونی یا حوادث بیرونی با عنوان قضایای خارجیه، مورد مشورت واقع می شوند.

2. ساحت های مشورت در قرآن
کم  بــر جوامع انســانی و غیر قابل  مشــاوره و برخــورد اندیشــه ها، واقعیتی اســت حا
انکار. اســلام نیز که در انطباق کامل با ســاخت اجتماعی  انسان ها، دستورالعمل ها 
و مقرراتی متناسب با سرشت انسان و هدایت کننده او بسوی  کمال مطلق تنظیم 
کرده است در مورد اصل شوری نیز نظراتی ابراز داشته و آن را با اهمیتی خاص در 
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ح کرده  چارچوب معینّی تلقّی کرده اســت. چرا که مجموعه قوانینی که اســلام  مطر
است بر سرشت آدمیان استوار بوده و با فطرت انسان هماهنگی کامل دارد.

بر این اســاس، شــور و مشــاوره امری نیست که شارع مقدس اســلام آن را بصورت یک  
قاعده تعبّدی-تشریعی تأسیس کرده باشد بلکه اصلی است که سیره عقلاء و خردمندان  
کید گردیده، همه  گر در آیات و روایات امر به مشاوره شده و بر لوازم آن تأ بر آن است و ا
و همه ارشاد به روش و سیرۀ عقلا است. پس شوری در اسلام نظیر معاملات یک اصل  

امضائی است نه تأسیسی.)داراب کلایی، 1369، قسمت اول، ص107 و 111(
با توجه به مطالب فوق درمی یابیم که اهمیت مشــورت و جایگاه آن، از ســه جنبه 
قرآن، روایات و عقل قابل بررســی اســت که در اینجا بنا به ضرورت، تنها به جنبه 

قرآنی آن می پردازیم:

گزارش وقایع غیر تشریعی 2ـ1. 
پاره ای از آیات قرآن نقل می کنند که بعضی از اشــخاص، در امور و شــئون مختلف 
بــا اطرافیان خود مشــورت می کرده انــد. این آیات برخی از وقایــع تاریخی را گزارش 
کنش ملکه ســبأ را در برابر نامه  می کننــد و جنبــه تشــریعی ندارد، مثلاً قــرآن کریم وا

حضرت سلیمان )علیه السلام( این گونه بازگو می کند که:
ةٍ وَأُولُو  ٰ تشَْــهَدُونِ قَالُوا نَحْــنُ أُولُو قُوَّ

ا الِْملَََأُ أَفْتُــونِِّی فِى أَمْرِى مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتََّىّ َ »قَالَــتْ یَا أَیُُّهّ
مْــرُ إِلَیْــكِ فَانْظُــرِى مَــاذَا تَأْمُرِینَ؛ملکه ســبا گفت: ای اشــراف و بزرگان  بَــأْسٍ شَــدِیدٍ وَالْْأَ
نظــر خــود را در ایــن امــر مهــم بازگــو کنید که مــن  هیــچ کار مهمی را بــدون حضر و 
مشــورت شــما انجام نــداده ام، آنها در پاســخ گفتند ما دارای نیــروی  کافی و قدرت 
جنگی فراوان هســتیم ولی تصمیم نهائی با تو است ببین چه دستوری می دهی(.

)نمل/33-32(
مرحــوم نائینــی می فرمایــد: »با آنکه قوم ملکه ســبأ آفتاب پرســت بوده انــد مع هذا 
اراده حکومتشــات شــورویه ]شــورائی [ عمومیّــه بــوده نــه اســتبدادیّه ...«.)نائینی، 

1361، ص44( 
نمونه دیگر آیه 20 ســوره قصص اســت که بر اســاس آن فرعون نیز در مورد کشــتن 
حضرت موسی )علیه السلام( و نحوه آن با پیروان خود به  مشاوره نشست، سپس 
مردی از قبطیان که تحت تربیت حضرت موسی )علیه السلام( بود این راز را برای 
رُونَ بِكَ  نْ أَقْصَا الِْمدَِینَةِ یَسْــعَى  قَــالَ یَامُوسَى إِنَّ الِْمـَـلََأَ یَأْتَُمِ وی فــاش ســاخت: »وَ جَاءَ رَجُلٌ مِّ
یَن؛ مردی با ســرعت از دورترین نقطه شــهر ]مرکز  اصِحِ لِیَقْتُلُــوكَ فَاخْــرُجْ إِنِّّی لَــكَ مِــنَ النَّ
فرعونیــان [ آمــد و گفــت: »ای موســی! ایــن جمعیّــت بــرای کشــتن تــو به مشــورت 

ج شو، که من از خیرخواهان توام!( نشسته اند فوراً از شهر خار
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 ) عَْلىَ ــكَُمُ الْْأَ کــه فرعــون بــا آنکــه مدّعــی )فَقَــالَ أَنَــا رَبُّ از آیــه فــوق بــه دســت می آیــد 
)نازعات/24( بود خود را از شور و مشورت در برخی از کارها بی نیاز نمی دید. 

با توجه با آیات فوق و دیگر آیات به دســت می آید که مشــاوره توســط اســلام ابداع 
و ابتــکار نشــده  اســت و حتــی خودکامه ترین حکّام و ســلاطین تاریخ نیز بــه کاربرد 
مشورت اذعان  داشته اند بلکه در محدوده خاصی آن را امضاء کرده است چنان که 

وَى(.)طه/62( جْ واْ النَّ ْ وَ أَسَرُّ در سوره طه چنین آمده است: )فَتَنَازَعُواْ أَمْرَهُُم بَیْنََهُمُ
آیه فوق نیز داســتان مشــورت فرعونیان را در امر حضرت موســی و هارون )علیهما 
کره ســرّی گردیــد و مضمون  کــرات آنها منجــر به مذا الســلام( بیــان می کنــد که مذا
آیــه ایــن اســت: فرعونیــان در کار و تصمیم خود )در مورد موســی و هــارون علیهما 
السلام( اختلاف نظر پیدا کردند سپس مطلب خود را برای مشورت پنهان نمودند 

)و گویا یک مجلس شورای سرّی تشکیل دادند(.

2ـ2. محدوده زندگی خصوصی
چنان که گذشت از آیات پیشین نمی توان موضع و میزان اعتبار شورا در اسلام را دریافت. 
اما در آیات این بخش، منطق نورانی اسلام را می توان مشاهده کرد. آیاتی که بر مجال 
خاص مانند خانواده و ارتباط خاص میان زوجها اشاره دارند. ارتباط شورا با چنین نهاد 
کوچکی ما را به این امر رهنون می ســازد که قرآن، مســئله بســیار کوچکی همانند »باز 
گرفتن کودک از شیر« را امری مشورتی بین پدر و مادر تلقی  می کند. گر چه مادر در شیر 
گر خواستند فرزند خود را از  دادن و یا شیر ندادن طفل اختیار دارد ولی توصیه شده که ا
شیر بگیرند با یکدیگر مشورت کنند. چنان که در این باره می فرماید: »وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ 
أَوْلََّادَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ ... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًَّا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتشََــاوُرٍ فَلًَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا؛ مادران 
بایستی دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند ... و هر گاه آن دو با رضایت و مشاوره 

یکدیگر فرزند را از شیر بگیرند اشکالی بر آنان نیست(.)بقره/233(
»جناح« به ضم جیم از »جنوح« و به معنای روی گردانی از حق و درستی به سوی 
باطــل و اشــتباه اســت. منظــور از »جناح« در این آیه گناه اســت.)فلًا جنــاح علیهما( 
گر پــس از مشــورت و رضایت درباره امــری که صلاح  یعنــی گناهــی بر آنان نیســت ا
فرزندشان در آن است به توافق برسند. نفی گناه از آنان پس از مشورت و رضایت, 
دلالت بر این دارد که تک روی هر کدام از آنان در تصمیم گیری و انجام آن, کافی 
نیســت. بنابراین جایز نیســت که هر کدام از آنها به تنهایی و بدون مشورت با فرد 
مقابــل، تصمیم گیــری کنــد. این ســخن ثوری و دیگران اســت. در ایــن امر, جانب 
احتیاط برای فرزند لحاظ شــده اســت و ملزم بودن آنها به رعایت مشورت از جهت 

اصلاح میان آنها و صلاح فرزندشان است.)صدیق عبدالعظیم، 1414ق، ص60( 
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در ســوره طلاق نیز به زن و شــوهر ســفارش شده اســت که در امور مربوط به زندگی 
عْرُوفٍ؛ و )درباره فرزندان کار  نَكُمْ بِِمَ رُوا بََیْ خانوادگی، با یکدیگر مشورت کنند: »وَأْتَُمِ

را( با مشاوره شایسته انجام دهید«.)طلاق/6(
إئتمار به معنای مشــورت و تبادل نظر اســت و این نشان دهنده وجوب مشورت و 
وجوب پایبندی به نتایج آن است. به ویژه اینکه پیش و پس از دو آیه ذکر شده, 
آیاتــی قــرار دارد که مجموعــه ای از اوامر و تشــریعاتی را در بر می گیــرد که پایبندی 

به آنها واجب است.)ر.ک: آیات 219-242 سوره بقره و آیات 1-7 سوره طلاق(

2ـ3. ساحت عام زندگی
یکــی از آیــات قرآن که مشــورت را به عنوان یکی از شــیوه های پســندیده و مســتمر 
ــلًَاةَ وَأَمْرُهُُمْ  ْ وَأَقَامُوا الصَّ

ِ
ابُُوا لِــرَبِِّهِمّ ذِیــنَ اسْــتَجَ مؤمنــان معرفــی می کند آیه زیر اســت: »وَالَّ

ا رَزَقْنَاهُُمْ یُنْفِقُونَ؛ و کســانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و  ْ وَمَِمَّ شُــورَىٰ بَیْنََهُمُ
نماز را برپا می دارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست و از آنچه به 

آنها روزی داده ایم انفاق می کنند«.)شوری/ 38(
شــأن نزول آیه: توضیح آنکه بعضی از مفسّــران گفته اند این آیه درباره انصار نازل 
شده است و این یا به خاطر آن است که کارهای آنها پیش از اسلام بر اساس  شوری 
ص33؛  ج9،   ،1379 طبرســی،  ص5858؛  ج8،  1416ق،  اســت.)قرطبی،  بــوده 
زمخشــری، بی تــا، ج4، ص328( یــا اشــاره بــه آن گــروه از انصار اســت کــه پیش از 
هجرت پیامبر ایمان آوردند و در عقبه با او بیعت کرده اند و پس از مشورت با مردم 
مدینــه در منــزل ابو ایّوب انصاری از پیامبر )ص( خواســتند کــه به مدینه هجرت 
کند.)طبرسی، 1379، ج9، ص33( در هر صورت خداوند این خصلت نیک انصار 
را کــه در امــور و کارهــا بــا یکدیگر مشــورت می کردند، پســندیده و آنهــا را مدح  کرده 
گاهــی بوده و در حل مشــکلات و  اســت و ایــن نشــان می دهد که آنها اهل رشــد و آ
انتخــاب راه های بهتر، از افکار یکدیگر بهره می جســتند.)ر.ک: طباطبایی، بی تا، 

ج18، ص65؛ مکارم شیرازی، 1374،، ج20، ص463(
ح شده در گستره فقهی، ضروری است آیه فوق  مفهوم آیه: با توجه با مباحث مطر

را از جهت حکم و محدوده مورد بررسی قرار دهیم.
حکم آیه: ظهور ســیاقی آیه فوق چنان که طبرســی برداشــت کرده اســت، نشانگر آن 
اســت که مشــورت »لازم« اســت نه »راجح«؛ از نظر وی از آنجا که مشورت در کنار دو 
رکن اساسی نماز و زکات بیان شده است این آیه بر لزوم مشورت برای همگان دلالت 
دارد.)ر.ک: طبرســی، 1379، ج5، ص33( چرا که دوری از گناهان بزرگ و زشــتی ها 
و برپا داشتن نماز از واجبات است. البته توکل و انفاق نیز گرچه دارای مصادیق لازم 
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و راجحی است، اما زندگی مؤمن نمی تواند به طور کلی از توکل و انفاق خالی باشد. 
برخــی از محققــان بــرای رد کردن وجوب آیه دلایلی ذکر کرده اند که پس از بررســی 
بــه نقــد آن هــا خواهیم پرداخت. چنان که عــده ای، آیه را به دلیــل مکی بودن غیر 
واجب دانســته و در ادامه با تأســی از دیدگاه توفیق شاوی)ر.ک: شاوی، 1413ق، 
ص7(، شــورا را در به معنای عام، یعنی مطلق مشــورت کردن در نظر گرفته اند نه 

یک نهاد برای تصمیم گیری. تقریر دیدگاه محقق مذکور چنین است:
»در ایــن آیــه، مشــورت به عنــوان یکی از ویژگی هــا و خصایص مؤمنــان در کنار به 
ح شــده اســت. بــی تردیــد، این آیه بــر رجحان  پــا داشــتن نمــاز و انفاق کردن مطر
مشــورت در زندگــی مســلمانان دلالــت دارد. ایــن آیه در مکــه نازل شــده، از این رو 
قبل از تأســیس دولت اســلامی توســط پیامبر )ص( بوده، ناظر به زندگی عمومی و 
نه سیاســی مســلمانان باید تفســیر گردد. بر این اســاس می توان این آیه را با توجه 
به تفکیک مفهومی مشــورت از شــورا، ناظر به مشــورت به عنوان یک امر مطلوب 
ح مشــورت خواهــی به عنوان یــک عادت  دانســت. در واقــع، ایــن آیــه درصدد طر

اجتماعی به منظور فرهنگ سازی است«.)میراحمدی، 1386، ص306( 
از مهم ترین اشــکال های دیدگاه محقق فوق، غیر واجب دانســتن احکام قرآن در 
دوران مکه مانند نماز و انفاق اســت. امری که به اشــتباه در ذهن بیشــتر صاحب 
نظــران شــکل گرفتــه اســت. در حالی کــه با نــگاه دقیق در آیــات قــرآن درمی یابیم 
کــه در دوران مکــه احکام واجب وجود داشــته اســت. از این روی آنچــه به عنوان 
عــدم قــدرت اســلام در وحــی مکــی و ســازش پیامبــر )ص( در آثــار علــوم قرآنــی، 
تحــت حکمت هــای عدم وجــوب احکام در مکه معرفی می شــود، از دسیســه های 

مستشرقان و دشمنان اسلام است. 
در پاســخ به این نکته که آیه باید به زندگی عمومی و نه سیاســی مسلمانان تفسیر 
گــردد می تــوان گفــت: کلمه »امرهم« در ایــن آیه افاده عموم می کنــد چرا که دلیلی 
بــر تخصیــص آن در آیــات ذکر نشــده اســت. بنابراین معنــای »امرهم« این اســت 
کــه: همــه امور آن ها ]خواه سیاســی، حکومتی، اجتماعی و زندگی مردم[ بر اســاس 

مشورت میانشان برپاست.1

1. از نظــر راغــب اصفهانــی مفهــوم کلمــه »امــر« به معنای شــأن و جمع آن امور اســت. امر لفظ عامی اســت 
بــرای همــه اقــوال و افعال. )راغب اصفهانــی، 1412ق، ص20(. از نظر محمد مهدی شــمس الدین موضوع 
مشورت، امور عامه ای است  که به مسائل حکومت و جامعه مرتبط می باشد به استناد این که مراد از »امر« 
کم به آن می پردازند. پس هر آن چه به شــؤون  منصوص در قرآن همان شــان عمومی  اســت که مردم و حا
جامعه مربوط باشــد، موضوع مشــورت می باشــد و نتایج  مشــورت درباره آن لازم  الاجر اســت. )شمس الدین، 

1434ق، ص108(
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اشکال دیگر بر محقق این است که ایشان طبق تعریف استحسانی یکی از صاحب 
نظران معاصر که با مفاهیم لغوی و اصطلاحی در تضاد است، به دسته بندی شورا 
بــه معنــای خاص و عام پرداخته اند و با فرض غیر واجب دانســتن آیه، شــورا را به 

معنای عام تطبیق داده اند. 
برخــی نیــز با اســتناد به ســیاق آیات بعــدی، عدم وجــوب آیه را نتیجــه گرفته اند و 
چنیــن بیــان کرده انــد: »جملۀ )و امرهم شــوری بینهم( جملۀ خبری وصفی اســت 
که هیچ دلالتی بر وجوب ندارد. شــاهد بر این مطلب، این اســت که این عبارت در 
ســیاق یک ســری توصیه های اخلاقیِ غیر واجب آمده اســت؛ نظیر آیه بعد از آن: 
؛  ِ ثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عََلىَ اللَّهَّ ُ الْبَغْى هُُمْ ینتَصِرُونَ وَجَزَاء سَیئَة سَیئَة مِّ ذِینَ إِذَا أَصَابَِّهِمُ »وَالَّ
و کســانی که هرگاه ســتمی به آنها برســد یاری می طلبند و تســلیم نمی شــوند. کیفر 
بدی، مجازاتی است همانند آن و هر کس عفو و اصلاح کند، پاداش او با خداست. 

کی، 1388، ص31-30(  خداوند ظالمان را دوست ندارد.«)شوری/39-40؛ ارا
از اشــکال های اساســی بــر تحلیــل محقــق فــوق آن اســت کــه آیــات 39 و 40 را بــه 
آیــه ماقبــل متصــل و مرتبــط می دانــد. در حالی که آیــات 37 و 38 بر امــور واجب و 
آیــات 39 و 40 بر امور مســتحب دلالــت دارد. دلیل چنین تحلیلی عاطفه دانســتن 
توصیه های اخلاقی از نظر این محقق است. عدم دقت در واجب ندانستن نماز و 

انفاق در دوران مکه سبب چنین تحلیلی گردیده است.
برخی نیز پا را فراتر نهاده و ضمن اصرار بر خبری بودن آیه،1 از قول صاحب مبانی 
نظــری حکومــت اســلامی،2 تأویــل بــردن جمله های خبری بــه انشــایی را خالی از 
مناقشــه نمی داند و چنین می نویســند: دقّت در این نص قرآنی نشــان می دهد که 
این متن همانند متون دیگری که به بیان ویژگی های مؤمنان می پردازد، اخلاقی 
محــض، و صرفــا در مقام مدح مشــاوره و شــورا اســت. در ادامه نیز چنیــن می آورد: 
حال که آیه مبارکه بر لزوم مشــورت بر مومنان دلالت ندارد، چگونه می توان از آن 
اســتفاده کرده که رســول خدا )ص( مامور به مشورت با اصحاب خود بوده است تا 
چه رسد که ملزم به تبعیت از نتیجه شورا باشد.)سپهری، 1386، ص336-335(
ضمــن رد کــردن اخلاقی محــض بودن آیه و عدم لــزوم آن، درباره بــه تأویل بردن 
جمله هــای خبــری به انشــایی بایــد گفت هیچ اشــکالی در این امر نیســت. چرا که 
جملات اســمیه گرچه در اصل در مقام اخبارند، ولی در جایی که در کتاب تشــریع، 

1. مفســرانی مانند شــیخ طوســی آیــه را در مقام اخبار از همــه مؤمنان و افرادی همچون زمخشــری اخبار از 
مؤمنان مدینه ]انصار[ می دانند. )ر.ک: طوسی، بی تا، ج9، ص168؛ زمخشری، بی تا، ج3، ص407(

2. آقای محمد مهدی آصفی.
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خداوند مؤمنان را وصف کند، مفهوم کلام آن است که هر مؤمنی موظف به انجام 
آن است و کلام از باب »انشاء به صیغه اخبار« می شود. نظیر این مطلب را فقهای 
امًا« )فرقان/72( بر حرمت  واْ كِِرَ غْوِ مَرُّ واْ بِالِلَّ ل به آیه شــریفه »وَ إِذَا مَرُّ بزرگوار در اســتدلا

»غنا و لهو« آورده اند.)ر.ک: انصاری، 1411ق، ج1، ص103 و 152( 
محــدوده آیــه: آیــات 37 و 38 ســوره شــوری مؤمنــان را بــا ویژگی های برمی شــمارد 
کــه عبارتنــد از: اجتنــاب از محرّمــات؛ گذشــت، هنگام خشــم؛ اجابت امــر خدا؛ به 
پــا داشــتن نمــاز؛ مشــورت در کارها؛ انفاق. نکتــه قابل توجه این که قبل از مســأله 
مشــورت، دو ویژگی پرهیز از محرّمات و اجابت امر خدا ذکر شــده که هر دو ماهیت 
»اطاعــت« دارنــد و مؤمنان در آنها باید مطیع امر خدا باشــند. علامه طباطبایی در 
مــورد اجابــت امــر خدا می نویســد: »منظــور از اجابت امر خــدا انجــام تکالیف الهی 

است«.)طباطبایی، بی تا، ج18، ص63(
از مجمــوع مطالب بالا روشــن می شــودکه ســلوک مؤمنــان به این ترتیب اســت: در 
مورد نواهی خداوند: از محرّمات می پرهیزند )= اطاعت(؛ درباره اوامر خداوند: امر 
خدا را اجابت می کنند )= اطاعت(؛ در مواردی که حکم الزام آوری از طرف خدای 
بــزرگ نرســیده اســت، مشــورت می نماینــد )مشــورت(. پــس در اموری کــه خداوند 
فرمان خاصی دارد، مؤمنان مطیعند و در سایر موارد که حکم ویژه ای صادر نشده 

است، اهل مشورت و برنامه ریزی هستند.
آیت الله  مصباح یزدی نیز در مورد مفاد آیه می گوید:

»آیه شریفه »وامرهُم شورى بینَهُم« به این معنا نیست که مردم در همه چیز می توانند 
نظــر بدهنــد و حــلال و حــرام خدا را با شــور و گفت وگــو تغییر دهند؛ بلکــه طبق آیه 
شــریفه 36 از ســوره مبارکـــه احزاب که می فرماید: )و ما كان لِمؤمــن ولَّا مؤمنة إذا قضى 
لخیرة مــن امرهُم؛ وقتی خدا و رســول امــری را واجب  الّلَّه  و رســوله أمــرا أن یكــون لَهــم ا
کردند، هیچ زن و مرد مؤمنی اختیار و حق مخالفت ندارد( در احکامی که از سوی 
خدا و پیغمبر صادر شــده اســت، مؤمنان هیچ اختیاری در دخل و تصرف ندارند«.

)مصباح یزدی، 1377، ج1، ص41(

2ـ4. ساحت حکومت
ج نهاده اســت و به   از آیاتــی کــه در آن پــروردگار بــه افــکار یکایــک افــراد جامعــه ار
پیامبــر )ص( دســتور می دهــد تــا با مؤمنــان در برخــی کارهای جــاری حکومت به 
مْ وَلَوْ  ِ لِنْتَ لََهُ ةٍ مِنَ الَلَّهّ ویژه در امور جنگی و دفاعی مشورت کند، آیه زیر است: )فَبِِمَاَ رَحَْمَ
مْرِ فَإِذَا  مْ وَشَــاوِرْهُُمْ فِى الْْأَ ْ وَاسْــتَغْفِرْ لََهُ وا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنَْهُمُ ا غَلِیظَ الْقَلْــبِ لََّانْفَضُّ كُنْــتَ فَظًّ
لِیَن؛: به )برکت( رحمــت الهی، در برابر آنان  ــبُّ الِْمتَُوَكِّ َ یُحِ ِ إِنَّ الَلَّهّ لْ عََلىَ الَلَّهّ عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّ
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کنده  گر خشــن و سنگدل بودی، از اطراف تو، پرا ]مردم [ نرم )و مهربان( شــدی! و ا
می شدند. پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب! و در کارها، با آنان مشورت 
کــن! امــا هنگامی که تصمیم گرفتی، )قاطع باش! و( بر خدا توکل کن! زیرا خداوند 

متوکلان را دوست دارد(.)آل عمران/159(
شــأن نــزول: آیــه فــوق پــس از جنــگ احد نازل شــده اســت و در ضمــن اوامری که 
خطــاب بــه پیامبــر )ص( وارد شــده قــرار دارد. پس از آنکــه نتایج به ظاهر شــوم و 
کرم )ص( بر خلاف میل باطنی  جانکاه مشورت در جنگ احد نمایان شد و پیامبر ا
کرم )ص(  خویش، خروج از مدینه را برگزیدند، شــاید توقع آن بود که دیگر پیامبر ا
از جانب آســمان به تصمیم گیریهای فردی مأمور شــود، اما آیه شــریفه ضمن آنکه 
پیامبــر )ص( را بــه عفــو و طلــب آمرزش برای آنهــا فرمان می دهــد، وی را مأمور به 

مشورت با آنان می نماید.)ر.ک: واقدی، 1369، ج2، ص155-152(
مفهــوم آیــه: افزون بر ضــرورت، حجیت، حکمت ها و فواید مشــورت که پیشــتر به 
آن ها اشــاره شــد. در آیه فوق نکات مهمی نهفته اســت که موجب نگرش صحیح 

ما به آیه می شود.
حکم آیه: از طریق دلایلی چند وجوب حکم آیه را می توان استنباط کرد؛ از جمله:

اول: مناســبت نزول آیه و اوامری که پیش از امر به مشــورت آمده اســت, دلالت بر 
وجوب امر به مشورت می کند. ابتدای آیه و اوامری که در بر دارد به شکل تشویق 
آمده اســت: )فبِمَا رحَمة منّ الّلَّه لنت  لَهم و لو كنت فظــا غلیظ القلب لَّا نفضّوا من حولك( این 
تشــویق در ظاهــر, در واقع اوامر و واجبات اســت و بقیه آیه بــه صورت اوامر صریح 
و آشــکار آمده اســت: )فاعف عنَهُم و استغفر لَهم و شــاورهُم فى الْأمر فإذا عزمت( بنابراین 
پــس از مشــورت و تصمیم گیــری با رضایت خاطــر و هماهنگی میان آنــان, )فتوكّل 
عَلى الّلَّه( بــر خــدا توکل کــن. همه این ها دلالت بــر وجوب مشــورت می کند. چرا که 
هیچ عاقلی دوری از کبائر گناه و فواحش و برپایی نماز و انفاق و دیگر امور جامعه 
کــه آیــه متضمــن آن اســت را مســتحب نمی داند.)صدیــق عبدالعظیــم،  اســلامی 

1414ق، ص55-54(
دوم: امــر بــه مشــورت »وشــاورهُم فى الَّامر« یک امر مطلق اســت و در آیــات قرینه ای 
کــه معنــای آن را به اســتحباب و یا غیــر آن برگرداند وجود ندارد. امــر مطلق نیز در 
صــورت عــدم قرینــه صارفه بــه یکی از معانــی دیگر دلالــت بر وجوب می کنــد و امر 
مطلق نیازمند تکرار نیست و این درست است و امر به یک موضوع نهی از ضد آن 

است.)همان، ص52( 
گر عمل به دو وظیفه »واعف عنَهُم و استغفرلَهم« را بر پیامبر )ص( لازم بدانیم-  سوم: ا
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چــرا کــه قرینــه ای بر اســتحباب و عدم وجوب نیســت- ســیاق اوامر مذکــور در آیه 
گر این نکته را هم نپذیرفته و  شریفه، »وجوبی است« و مشورت نیز لازم است؛ اما ا
دو وظیفه عفو و اســتغفار را اســتحبابی بدانیم، گرچه ظهور سیاقی، اقتضای حکم 
به استحباب مشورت را دارد، اما ظهور لفظی امر )شاورهم( بر ظهور سیاقی مقدم 

است و از این راه اشکالی بر دلالت آیه شریفه نخواهد آمد.
البته باید یادآور شــد گرچه مخاطب این امر، شــخص رســول الله )ص( اســت، اما جز 
در موارد خاص، خطاب های قرآن به پیامبر )ص(، به بیان وظیفه عمومی مسلمانان 
( )توبه/73؛  ْ

ارَ وَالِْمنَُافِقِیَن وَاغْلُظْ عَلَیْْهِمِ یُِّ جَاهِدِ الْكُفَّ ا النَّ َ اشاره دارد؛ مثلا در آیه شریفه )یَا أَیُُّهّ
گر هم  تحریم/9( تنها پیامبر اکرم )ص( موظف به این وظیفه نیست. از سوی دیگر ا
خطاب را مخصوص رسول اکرم )ص( بدانیم، وقتی که »عقل کل« و »نفس عصمت« 

مأمور و مخاطب امر به مشورت است، وظیفه دیگران روشن است. 
نکتــه دیگــر آن کــه برخــی از محققان بــا توجه به ســیاق آیه، به ارشــادی بودن آن 
حکم کرده اند و چنین نوشــته اند: »از قرینۀ ســیاق آیه، روشــن می شود که »أمر« در 
ایــن آیــه به معنای امر مولوی وجوبی نیســت؛ بلکه منظور، امر ارشــادی اســت که 
کم با کمک  گرفتن از آن  کم را به طریق عقلایی ارشاد می کند؛ به گونه ای که حا حا
می تواند به رأی و نظر صائب تر برسد و با مشارکت  دادن امت در تصمیم گیری ها، 
ایشــان را بــه اطاعــت از قانــون و آمادگــی روانی مناســب ترغیــب و تربیت کنــد تا با 
تصمیمــات وی همگام شــده، بــه طریق وی اطمینان بیشــتری پیدا کنند و از ســر 
شوق و رغبت و بدون نیاز به استفاده از روش های قهری برای اجرای قانون از او 

کی، 1388، ص30( اطاعت کنند«.)ارا
در پاســخ بایــد گفــت کــه از ظاهــر آیه امر مولــوی وجوبی برداشــت می شــود؛ زیرا با 
کرم )ص( درمی یابیم که ایشان با صاحب نظران مشورت  مطالعه در سیره پیامبر ا
می کردند. همچنین از خود آیه می توان دریافت که پروردگار دســتور داده اســت تا 
مؤمنان در اموری که حکم الزام آوری از سوی خداوند برای آنها بیان نشده باشد، 
با یکدیگر مشورت کنند. بنابراین وجوب و امر به مشورت برای مسلمانان و به نفع 
کرم )ص( که در غیر امور قطعی مشورت می کرده اند. آنها می باشد و گرنه پیامبر ا

ح شد مواردی می توانند مورد مشورت قرار  محدوده آیه: همان طور که پیشــتر مطر
گیرنــد کــه حکم الزام آوری از ســوی خدای متعال برای آنها بیان نشــده باشــد؛ چرا 
گــر در مــورد اوامــر و نواهــی خدا هم بر اســاس رأی مــردم عمل شــود، به تعبیر  کــه ا
علامــه طباطبایی، اصل تشــریع، وحی، انزال کتب و ارســال رســل لغــو خواهد بود.

)طباطبایی، بی تا، ج4، ص69( 
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نکتــه دیگــر آن کــه برخــی بــر اســاس بخــش پایانــی ایــن آیــه کــه می فرمایــد: "فإذا 
عزمــت فتــوكّل عَلى الّلَّه "؛ چنین نتیجه گرفته اند که مشــورت، تنهــا جنبه مقدّماتی و 
کم اسلامی  کارشناسی و موضوع شناسی دارد و حقّ انتخاب و تصمیم گیری را از حا
کم اسلامی لازم نیست.  سلب نمی کند. به تعبیری پیروی از نتایج مشورت برای حا

)ر.ک: جوادی آملی، 1378، ص433(
برخــی پژوهشــگران نیز ضمــن ارائه تعریفــی از تصمیم ســازی و تصمیم گیــری،1 بر 
ایــن باورنــد کــه: »پیامبــر )ص( در مرحله تصمیم ســازی ملزم به مشــورت با یاران 
کثریت شــورا  خــود بوده اســت، امــا در مرحله تصمیم گیری ملــزم به پیروی از نظر ا
نبوده اســت. وجوب بهره گیری پیامبر )ص( از مشــورت با آنان )وشاورهُم فى الَّامر( 
در مرحلــه تصمیم ســازی اســت و امــر بــه توکل بــر خداوند بــه هنگام اخــذ تصمیم 
)فــاذا عزمــت فتــوكل عَلى اللَّه( در مرحلــه تصمیم گیــری اســت. ایــن آیــه در واقع هم 
بــه مرحلــه تصمیم ســازی توجــه نمــوده و هم بــه مرحلــه تصمیم گیــری. در مرحله 
نخست، بر پیامبر )ص( واجب است به شورا مراجعه نماید و قبل از تصمیم گیری 
بــه دیدگاه هــا و نظــرات کارشناســان و اهــل شــورا گوش ســپارد، اما پــس از آن خود 
می تواند بر اســاس نظر خود تصمیم نهایی را گرفته و با توکل بر خداوند آن را اجرا 

نماید«.)میراحمدی، 1386، ص317(
کــم، نتایج آن  در مقابــل برخــی بــر ایــن باورند با توجه به وجوب مشــورت برای حا
نیــز بــرای او لازم الاتبــاع اســت؛ چرا کــه فوایــد بســیاری دارد و زیان هــای فراوانی را 
دفع می کند.)ر.ک: شــمس الدین،  1434، ص 108ـ109؛ ابن عاشــور، 1420ق، ج25، 

ص171؛ رشیدرضا، بی تا، ج7، ص32؛ صدر، 1388، ص152(
ح شــد درمی یابیــم کــه پیامبــر )ص( در امور  بــا توجــه بــه مطالبی کــه پیشــتر مطر
تنصیصــی و احــکام خاص و تغییر ناپذیر چه در مرحله تصمیم ســازی و چه مرحله 
تصمیم گیــری، ملــزم به مشــورت نبوده اند. امــا در امور غیر تنصیصــی که ظاهر آیه 
فــوق در رابطــه بــا آن اســت، پیامبــر )ص( بــرای ترویــج فرهنگ مشــارکت با مردم 

مشورت نموده و ضرورت آن را به نوعی به مردم تعلیم داده است.  

1. از نظر ایشــان، مقصود از تصمیم ســازی، فرایندی اســت که در آن اقداماتی برای فراهم شدن زمینه های 
ح مســأله مورد  لازم بــرای گرفتــن یــک تصمیــم انجــام می گیــرد. اقداماتی از قبیل تهیه دســتور جلســه و طر
ل بر این دیدگاه ها، فرایندی را تشکیل  ح دیدگاه های موافق و مخالف و در نهایت ارائه استدلا مشورت، طر
می دهند که می توان از آنها به فرایند تصمیم سازی یاد کرد. اما تصمیم گیری ناظر به مرحله ای است که در 
آن یک دیدگاه ترجیح داده می شود و به عنوان دیدگاه پذیرفته شده اعلام می گردد. بنابراین، تصمیم گیری 
در واقــع از تصمیم  ســازی آغاز می شــود و با پذیرش یــک رأی و دیدگاه پایان می یابــد. )میراحمدی، 1386، 

ص316 -317(
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ح گردید اختلاف مفسّران در زمینه محدوده شورا را در تبیین  چنان که پیشــتر مطر
واژه »امر« می توان مشاهده کرد.

برخی بر این باورند که: "ال" )وشــاورهُم فى الَّامر(, برای تعریف نیســت بلکه جنس 
اســت. یعنــی جنس مشــورت و مشــورت معین نشــده اســت. بنابراین افــاده عموم 
انواع جنس می کند. یعنی همه امور. خداوند تبارک و تعالی به پیامبر )ص( دستور 
گر پیامبر )ص( کســی است  مشــورت با مســلمانان را در همه امورشــان می دهد. و ا
که به وحی الهی اقتدا می کند پس او برای همه مسمانان در همه امور عام, و برای 
کمــان بعــد از خــود به طور خاص الگویی اســت تا در همه امــوری که به مصالح  حا

اجتماع باز می گردد از او پیروی کنند.)صدیق عبدالعظیم، 1414ق، ص84(
در پاســخ باید گفت مفهوم »الامر« نمی تواند در این آیه شــامل همه امور از جمله، 
تعیین ولی امر نیز باشــد؛ چرا که این فرمان پس از نص بر ولایت رســول الله )ص( 
کرم )ص( که ولایتش از طریق نصب الهی ثابت گردیده است،  نازل شده و پیامبر ا
موظف به مشورت در امور حکومتی و یا ... شده است. همچنین مفهوم امر نیز آن 
گونه که بعضی پنداشــته اند، اختصاص به جنگ ندارد و هیچ قرینه ای نیز دلالت 
گر »مورد« آیه شــریفه، جنــگ تلقی شــود، نمی تواند مخصص  بــر آن نــدارد؛ حتــی ا

باشد.

نتیجه گیری
نتیجه های به دست آمده از تحقیق حاضر عبارتند از:

1. مشــاوره توســط اســلام ابداع و ابتکار نشــده  اســت و حتی خودکامه ترین حکّام و 
سلاطین تاریخ نیز به کاربرد مشورت اذعان  داشته اند.

کم و خودرایی و حذف  مردم از صحنه سیاست  2. به جهت جلوگیری از استبداد حا
کم قائل به  وجوب مشورت شویم. ضرورت حکم می کند که برای  حا

3. در زمینــه دســتورات و احــکام خــاص و تغییرناپذیری که از ناحیه خــدا و پیامبر 
)ص( به مردم  ابلاغ می شــود، مردم می بایســت تســلیم شــوند و جای اظهار نظر و 
رأی و شور و مشاوره نمی باشد. در مقابل، کاربرد قانون شورا از نظر اسلام در جایی 
اســت که در آن مورد، حکم روشــنی از نصّ قرآنی و یا تفصیلی نبوی وجود نداشته 

باشد.
4. در آیاتــی کــه بر مجال خاص ماننــد خانواده و ارتباط خاص میان زوجها اشــاره 

دارند می توان وجوب مشورت و پایبندی به نتایج آن را مشاهده کرد.
5. بــر خــلاف تصــور برخی آیه 38 شــورا، اخلاقی محض و مســتحب نمی باشــد و بر 
وجوب مشــورت در همه امور مومنان ]خواه سیاســی، حکومتی، اجتماعی و زندگی 
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مــردم[ اشــاره دارد و بــه ایــن نکتــه تصریــح دارد کــه مومنــان در مــواردی که حکم 
الزام آوری از طرف خدای بزرگ نرســیده اســت، مشــورت می نمایند و در اموری که 

خداوند فرمان خاصی دارد، مطیعند.
6. بــا توجــه بــه مناســبت نــزول آیــه 159 آل عمــران و اوامــری کــه پیــش از امــر به 
مشورت آمده است به وجوب آن در امر به مشورت پی می بریم. همچنین با آن که 
کرم )ص( اســت، اما به بیان وظیفه عمومی  مخاطب امر در آیه، شــخص پیامبر ا

مسلمانان اشاره دارد. 
7. بــا توجــه بــه فوایــد فــراوان مشــورت، نظریــه  لازم الاجرا بــودن نتایج مشــورت در 

حجیت و اعتبار شورا مورد قبول است.
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